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حمایت مالی از فیلم 
جدید اصغر فرهادی

گروه هنر:  شورای ســینمای اروپا برای 
تولیــد ۲۷ فیلم از جملــه فیلم جدید 
ایرانی،  فیلم ســاز  فرهــادی،  اصغــر 

بودجه ای اختصاص داد. 
بــه گــزارش «مهــر» به نقــل از 
اروپا  ســینمای  شورای  اسکرین دیلی، 
با اختصــاص بیش از هفــت  میلیون 
یورو، از تولید ۲۷ فیلم پشتیبانی مالی 
می کنــد.  Eurimages کــه شــورای 
کمک های مالی اروپاســت و در تولید 
و توزیع و نمایش سینمای اروپا نقش 
دارد، اعــلام کرد مبلــغ هفت  میلیون 
و ۱۰۴  هزار و ۴۳۰ یــورو را برای تولید 
۲۷ فیلم که یکــی از آنها فیلم جدید 
اصغر فرهادی اســت، هزینه می کند.  
این پروژه ها در نشســت شــماره ۱۴۷ 
Eurimages تعیین شــدند که از ۱۹ تا 
۲۳ ژوئن برگزار شــد.  پروژه اسپانیایی 
اصغر فرهادی که محصول مشــترک 
فرانســه، اسپانیا و ایتالیاســت، در این 
فهرســت جای دارد. ایــن فیلم بی نام 
یکــی از مهم تریــن پروژه هــای ایــن 
فهرســت اســت.  این فیلم با بودجه 
۱۲ تا ۱۳ میلیون دلاری با بازی ریکاردو 
دارین، پنه لوپه کــروز و خاویر باردم در 
مادرید تولید می شــود و فیلم برداری 
آن از نیمه آگوســت آغاز خواهد شد. 
فرهادی ســال گذشــته جایزه اسکار 
بهترین فیلم خارجی زبــان را برای بار 
دوم دریافت کرد.  ۳۱ درصد از بودجه 
تعیین شــده بــرای حمایــت مالی از 
فیلم ها شــامل حال تولیداتی می شود 
کــه کارگردان هــای زن ســازنده آنها 
هســتند.  فیلم هایــی از کلارا فن گول 
از هلند، بردیکت ارلینگســون و ناتالیا 
مرکولوا از روسیه، از دیگر حاضران در 

این فهرست هستند. 

چهره های هنری میهمان 
نمایش «پالت» می شوند

گروه هنر: تعدادی از چهره های مطرح 
هنــری در روزهــای اجــرای نمایش 
«پالت» بــه کارگردانی محمد حاتمی 
به عنوان بازیگــر میهمان روی صحنه 
حضور پیدا می کننــد.  به گزارش امور 
رســانه ای نمایــش «پالــت»، محمد 
حاتمی، نویســنده و کارگردان نمایش 
«پالت» با اعلام ایــن خبر افزود: طبق 
برنامه ریزی هایی که صورت گرفته، ما 
در هر شــب از اجرای نمایش علاوه بر 
حضور گروه ثابت بازیگران روی صحنه 
از یک هنرمند به عنوان بازیگر میهمان 
اســتفاده می کنیم. ایــن هنرمند صرفا 
محدود به حوزه بازیگری و تئاتر نیست. 
بلکه ممکن اســت ما در شب هایی از 
یک هنرمند موســیقی برای حضور در 
اجرا اســتفاده کنیم. ایــن ایده پیش از 
این نیز در اجرای نمایش «آرامسایش» 
و حتی پیش تر در نمایش «خوابگرد» 
نیز طراحــی و اجرا و خوشــبختانه با 
اســتقبال خوبی از ســوی مخاطبان و 
هنرمندان مواجه شــد. در این اجراها 
هنرمندانی مانند رضــا یزدانی، فرمان 
فتحعلیــان و همایون نصیری از حوزه 
موســیقی و بسیاری دیگر از هنرمندان 
در حوزه هــای مختلــف هنــری روی 
صحنه بنا به اقتضای محتوایی نمایش 
هنرنمایی می کردند که دوســت دارم 
این شیوه در نمایش «پالت» نیز ادامه 

پیدا کند. 
او در توضیح نحوه حضور بازیگران 
میهمان در برخی از اجراها ادامه داد: 
بخشی از کار ما هر شب به یک بازیگر 
یا یک هنرمند میهمان اختصاص پیدا 
می کنــد. من بــرای این ایــده دلایلی 
دارم که با اجــرای آن یک مواجهه در 
بازیگری که  اتفاق می افتــد.  بازیگری 
اصلا تمریــن نکرده و قرار اســت یک 
مونولوگ اجرا کنــد، مونولوگی که در 
خدمت داســتان کلی و اصلی است و 
در همان مســیری گام بــر می دارد که 
نویســنده و کارگــردان مدنظرش قرار 
داده اســت؛ این شــکلی از اجراست 
کــه مــن آن را تجربه کــرده و به آن 
علاقه مندم و تصــور می کنم می تواند 

ایده جذابی برای تماشاگر باشد. 

قاب جادو

به بهانه انتشار فصل دوم سریال شهرزاد
چاوشي ظرف ها را مي شناسد

یاسین احمدي: در این چند ســطر پیشِ رو مي خواهم به یک سؤال 
پاسخ دهم؛ چرا آهنگ هاي شهرزاد ۱ شبیه یکدیگر نیستند؟

براي یافتن جواب باید چند عامل اساســي در هر آهنگ بررســي 
شود؛ ترانه یا متن آهنگ، ملودي و تنظیم آن.

۱. ترانه
اگر قطعه هاي هشت گانه شهرزاد ۱ را بررسي کنیم، خواهیم دید  
محسن چاوشي از چند شاعر در سبک و سیاق هاي مختلف استفاده 
کرده اســت که همین انتخاب هاي درســت و بجــا در مبدأ، باعث 

تنوع بخشیدن به حس وحال قطعه ها و دوري از تکرار مي شود.
حســین صفا که با دو ترانه «به رســم یــادگار» و «دل مغموم»،  
بیشترین سهم را در میان دیگران دارد ترانه هایي با زبان نسبتا ساده 
را ارائه کرده بود. در ســه قطعه دیگر شاهد سه شعر در قالب غزل 
و دوبیتي  از وحشي بافقي (همخواب)، فاضل نظري (خداحافظي 
تلــخ) و پرینــاز جهانگیر عصر (افســار) بودیم. همچنین محســن 
بوالحســني (ماه پیشــوني) و پدرام پاریزي (دیوونه) دو ترانه سراي 
دیگري بودند که در این مجموعه به کمک محســن چاوشي آمدند 
و اما ترانه قطعه کجایي که اثري از خود محســن چاوشي است،  با 

اقبال قابل توجهي از سوي مردم مواجه شد.
اما هدف از یادآوري این مطالب رســیدن به این نکته اســت که 
چون شــعر به عنوان جوهره اصلي و مبدأ اتفاقات در موسیقي پاپ 
ایراني شــناخته مي شــود، بنابراین با توجه به اینکه هر کدام از این 
شــعرهاي مذکور داراي مشــخصه ها و ویژگي هــاي ادبي متفاوتي 
هســتند؛  مي توانند دنیاي جدیدي به روي آهنگ ســاز این قطعات 

بگشایند.
۲. ملودي و آهنگ سازي

محسن چاوشي  طي ۱۳ سال فعالیت همیشه خود آهنگ سازي 
قطعاتش را برعهده داشــته است و در طول این سال ها ثابت کرده 
کسي نیســت که با اتکا به محبوبیت آهنگ هاي قبلي خود ملودي  
یا نوایي را تکرار کند و درجا بزند. با بررســي شــعرهاي انتخاب شده 
براي شهرزاد ۱ و اوزان مختلف و متنوعي که این شعرها دارا هستند 
چیزي جز نوآوري و بدعت در آهنگ ســازي انتظــار نمي رود. برای 
مثال، ملودي قطعه به رســم یادگار-که انــگار به تکه هاي کوچک 
تقســیم شــده- را با ملودي قطعه دیوونه - کــه ترانه اي در قالب 
مثنوي اســت- مقایســه کنید.  یا قطعه افســار که ضربان هاي تند 
و نامنظم تــري نســبت به خداحافظي تلــخ دارد و این تفاوت ها در 
ملودي و ریتم باعث ایجاد فضا براي نوآوري در تنظیم و ســازبندي 

مي شود.

۳. تنظیم
مهم ترین ویژگي براي ایجاد تنوع و پرهیز از تکرار ســازبندي هاي 
متفاوت در هر قطعه اســت. باهم ســازهاي اصلي را که در برخي 

قطعات شهرزاد ۱ به کار رفته است،  مرور مي کنیم:
 همخواب (سه تار و کمالین که سازي شبیه به کمانچه است)

به رسم یادگار (گیتار، دودوک، ساز زهي)
ماه پیشوني (گیتارالکتریک و ویلن)

کجایي (گیتار، ویلن و کمانچه)
اســتفاده درســت و به اندازه از این ســازها باعث شــده گوش 

مخاطب احساسي تکراري از شنیدن قطعات نداشته باشد.
 و البته اگر به حضور ســینا سرلک اشــاره نکنیم ظلم کرده ایم. 
ســرلک  نوع آوازي که به کار گرفته است، زیبایي خاصي به کارهاي 
محسن چاوشي بخشیده و به همین دلیل است که او در فصل دوم 

نیز در کنار محسن چاوشي حضور خواهد داشت.
همه این مشــخصه ها باعث شده با «هشت آهنگ پاپ غمگین» 
که هیچ شــباهتي با یکدیگر ندارند روبه رو باشیم؛ حال آنکه ممکن 
بود با ســپردن مسئولیت ساخت موســیقي هاي این سریال به دیگر 
خواننده ها هیچ گاه چنین توفیقي به دست نیاید (که البته در سریال 

عاشقانه این مورد عملا تجربه شد).
اما آیا فقط این قطعات داراي ویژگي خلاقیت هســتند یا محسن 

چاوشي همیشه این ویژگي را به همراه داشته است؟
بــه عقیده نگارنده،  بر خلاف آنچه تصور عمومي اســت و او را 
خواننده غمگین مي دانند، محســن چاوشــي از ابتداي فعالیتش به 
دنبــال تجربه هاي متفاوت بــوده؛ برای  مثــال،  در آن دوران که به 
ســیاه خواندن شهرت داشت آهنگ شادي مانند آهاي خبر نداري را 
خواند. چاوشــي همواره احساس هاي مختلف انساني را در آثارش 
به نمایش گذاشــته،  ملودي هاي شــاد در کنار ملودي هاي غمگین 
داشــته و موسیقي هاي پرتحرک را با موســیقي هاي آرامَش همراه 
کرده اســت. همه اینها یک دلیل دارد؛ محســن چاوشي ظرف ها را 
مي شناســد و سعي دارد مظروف خوبي باشــد؛ وقتي یک موسیقي 
راک مي ســازد واقعا آن قطعه راک اســت از نوع خوانش گرفته تا 
ملودي. از ترانه تا تنظیم. یا وقتي برقصا را ســاخت با کسي تعارف 

نداشت و آن را صرفا براي شادي و رقص به مردم تقدیم کرد.

هنر
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سریال تلویزیونی «نفس» بر بستر وقایع سیاسی- اجتماعی روزهای منتهی به 
انقلاب اســلامی، به قصه قدیمی تقابل عشق و وظیفه می پردازد که نه خوانش 

جدیدی دارد نه جذابیت متفاوتی برای پیگیری. 
سومین بخش از سه گانه جلیل سامان بعد از «ارمغان تاریکی» و «پروانه» که 
بر بستر سیاسی دهه های ۵۰ و ۶۰  شمسی به درام های عاشقانه می پردازند، بیش 
از هر چیز تکرار مؤلفه های مشترک دو مجموعه قبلی بر بستر قصه ای آشناست. 
نکتــه جالب اینکــه تقابل عشــق و وظیفه و دوراهــی انتخــاب، نه تنها از 
موقعیت هــای تکرارشــونده در فیلم هــای ایرانی و خارجی بر بســتر قصه های 
مختلف اســت، بلکه موقعیتی تکرارشــونده در اکثر فیلم ها و سریال هایی است 
که هر یک به نوعی به فضای سیاســی دهه های ۵۰ و ۶۰  و ســازمان مجاهدین 
خلق (منافقین) می پردازند.  البته چه بســا این نقد به مجرایی وارد باشــد که در 
چند ســال اخیر مجوز ورود ســینما و تلویزیون به حیطه مضامین سیاسی تاریخ 
معاصر و به خصوص این ســازمان را داده، اما متأسفانه این مجوز محدود به یک 
دایره بسته اســت؛ قصه های تکراری، موقعیت های تکراری، تقابل های تکراری، 
کشــمکش های تکراری و...  این تشــابه را می توان از «سیانور» تا «امکان مینا» و 
«ماجرای نیمروز» و ســریال های قبلی ســامان پیگیری کرد البته با پرداخت های 
متفاوت و طبعا محصول نهایی مختلف. هرچقدر در «سیانور» تلاش شده روایت 
یک قصه عاشقانه اولویت اصلی باشد و ترسیم بستر سیاسی، رنگ وبو و خوانشی 
جدید از تقابل عشــق و وظیفه در اختیار مخاطب قــرار دهد، «ماجرای نیمروز» 
آگاهانــه از روایت یک قصه دراماتیک عاشــقانه پرهیز کــرده و این خط قصه را 
به عنوان یک خط فرعی در کنار روایت اصلی که بازسازی مستندگون رویدادهای 

سیاسی دهه ۶۰  اســت، پی می گیرد. به این ترتیب هر دو فیلم می توانند هویت 
مستقل خود را در راستای هدف اولیه ای که فیلم ساز تعیین کرده، پیدا کنند. 

در این میان «امکان مینا» از تجربه های ناموفق این حیطه محســوب می شود 
کــه نه قصه عاشــقانه اش باورپذیری و گرما دارد، نه بازســازی فضای تاریخی و 
نه حتــی ملموس کردن روابــط درون ســازمانی و جزئیاتی که می توانســت به 
درام محوری روح ببخشــد.  «نفس» اما با این تعریــف اولیه و قصه ای که برای 
روایت محوری آن انتخاب شده، به شکلی ناخواسته بستر مناسبتی خود را از قبل 
مشخص کرده و بیشتر مناســب ایام و ماه های منتهی به دهه فجر و جشن های 

پیروزی انقلاب اسلامی یا مناسبت های مرتبط با آن است. 
در اولیــن گام پخش مجموعه ای که همراه با خود بار مناســبتی برای زمان 
پخش ایجاد می کند، در ماه مبارک رمضان، ضربه اولیه را به سریال «نفس» وارد 
کرده اســت؛ به ویژه   در ایامی که تلویزیون مخاطبانش را با پخش ســریال هایی 
مرتبط با فضای خاص این ماه عادت داده اســت. اما جالب اینکه خود تلویزیون 
به راحتــی این عادت را می شــکند و به ارتباط اولیه مخاطب با اثر خدشــه وارد 
می کنــد.  با گذر از این ســطح، به فضای درام قصه می رســیم که همان طور که 
اشاره شد، داســتان یک عشق قابل پیش بینی بر بستری آشناست؛ عشق بین یک 
پرســتار جوان با رازی در گذشــته و یکی از اعضای سازمان در روزهای منتهی به 
انقلاب.  هرچند موقعیت اولیه، یک مثلث عشقی کلیشه ای با حضور ضلع سوم 
به عنوان خواســتگار پول دار است،  اما از آنجا که فرمول مثلث های این چنینی از 
پیش تعیین شده است، می توان به راحتی در پیچ وخم های داستانی، وصال ناهید 

و روزبه را پیش بینی کرد. 
شاید تنها پرداختی که باعث شده قصه در مقطع اولیه از یک وجهی شدن خارج 
شــود، همان راز زندگی ناهید و گذشــته پنهان مادرش باشد که با مشخص شدن 
مرگ او در فعالیت سیاســی و تظاهرات، وجه ناپیدای کاراکتر ناهید را احیا کرده 
و او را یکباره به میانه گود تبدیل شــدن به یک زن چریک می اندازد. به گفته بهتر، 
شــاید بتوان گفت ناهید در این موقعیت چاره ای جز ادامه گذشته سیاسی ناکام 

مادرش ندارد و این تقدیر ناخواسته به نوعی از اختیار او خارج است. 
اما طبعا یک سریال ۳۰قسمتی با موضوعی آشنا و تکراری، به چیزی بیش از 

اینها برای احیا و تغییر سطح قصه و جذب مخاطب نیاز دارد. 
درحالی که تلویزیون هم چارچوب های محدودشــونده خــود را در پرداخت 
روابط عاطفی و عاشقانه دارد، طبعا نمی توان انتظار داشت وجه عاشقانه سریال 

اندکی پرشورتر و باورپذیرتر شود تا جذابیتی به کار بدهد. 
متأســفانه نوع نگاه به شــخصیت پردازی ها به خصوص از وجه تقسیم بندی 
ســاواکی، سازمانی و... هم در تلویزیون به نوعی از پیش تعیین شده است. در این 
مورد هم نمی توان انتظار داشــت مثلا همچون «سیانور» با یک خوانش متفاوت 
و واقعی از ســاواک مواجه باشیم یا همچون «ماجرای نیمروز» با خوانشی جدید 
از مأموران امنیتی و انقلابی مواجه باشیم که چهره های تک بعدی این کاراکترها 
را احیا کند.  به این ترتیب چه وجه تازه، جذاب و متفاوتی در سریال «نفس» برای 
پیگیــری باقی می ماند جز ترکیب بازیگران حرفــه ای و تازه کار که می توان گفت 
نقطه قوت کار و قابل تأمل هستند. از زوج مسعود رایگان و ژاله صامتی تا علیرضا 
کمالی و ساناز سعیدی در کنار حضور کوتاه اما تأثیرگذار بازیگری همچون هادی 
حجازی فر که ورای نقش آفرینی، همواره یک روح گرم و ملموس به کاراکترهایی 
که ایفا می کند، می بخشــد و کاراکتر حمید هم از جادوی همیشگی او بی نصیب 
نمی مانــد.  در انتها این امیــدواری وجود دارد که جلیل ســامان پس از تکمیل 
ســه گانه ای که قطعا یکی از دغدغه هایش بوده، خود را بر بستر و فضایی جدید 
و متفــاوت محک بزند. اگــر هم اصرار بر حرکت به موازات همین تم و بســتر و 
درام های سیاســی- عاشقانه دارد، حداقل به دنبال کشف زاویه نگاهی جدید در 

این فضا و به ویژه شخصیت پردازی و درام پردازی باشد. 
به این طریق شاید بتواند این نوع قصه ها را از ورطه نگاه کلیشه ای و تک بعدی 
به سطحی جدید ارتقا داده و در کنار دنبال کردن دغدغه هایش، جذابیت های نو و 
خلاقانه ای برای مخاطب طراحی کند تا سریال هایش از سر اجبار مناسبت و ایام 

دنبال نشوند، بلکه اشتیاق پیگیری ایجاد کنند.

نگاهي به تازه ترین سریال جلیل ساماننگاهي به تازه ترین سریال جلیل سامان

«نفس»«نفس»
در فضای بسته تکراردر فضای بسته تکرار

 سحر عصرآزاد

علی رزاقی بهار،  منتقد سینما و تلویزیون: با وجود علاقه 
رسانه ملی برای ساخت سریال هایی با مضمون سیاسی-
تاریخــی به جز تعــداد انگشت شــماری ازجمله«کیف 
انگلیســی»، «مدار صفردرجه»، «یک مشت پر عقاب» و 
با اغماض «مرگ تدریجی یک رویا» شاید هیچ مجموعه 
تلویزیونی ای با کیفیتی در این ژانر تولید نشــده اســت. 
ســریال هایی مثل: «راســتش را بگو»، «چک برگشتی»، 
«سراب»، «جستجوگران» و «خواب بلند» مجموعه هایی 
بودند که هرگز کیفیت بالایی نداشتند و اصلا مورد توجه 

منتقدان و مخاطبان سیما قرار نگرفتند. 
جلیل ســامان کارگردان تاریخی ســازی اســت که 
ســه گانه «پروانــه»، «ارمغــان تاریکــی» و «نفس» را 
کارگردانی کرده اســت. هر ســه مجموعــه برهه ای از 
تاریخ ایران معاصر ایران را نشان می دهد که گروهک ها 
و سازمان های سیاسی فعالیت گسترده ای دارند. در این 
بین نقش سازمان منافقین پررنگ تر است و قصه پردازی 
کارگردان در چارچوب درام عاشقانه در بستری سیاسی 
بــرای معرفی ایــن گروهک سیاســی شــکل می گیرد. 
درام و کشش عاشــقانه ای که هم در ارمغان تاریکی و 
هم در ســریال نفس بر بســتر تاریخی و روایت سیاسی 
آن احاطــه دارد و بیــش از معرفــی ســریال به عنوان 
مجموعه ای سیاسی- تاریخی خود را سریالی درام گونه 
معرفی می کند؛ عاشــقانه هایی که جدال بر ســر عشق 
و ایدئولوژی های سازمانی اســت و در این بین به خوبی 

نشــان می دهد که چگونه ســازمان مدعــی حمایت از 
خلق، تک تک افراد خلق را به شکل بی رحمانه ای نابود 
می کند و از آنهــا افرادی بی اختیــار در مقابل مرکزیت 

سازمان می خواهد. 
ســریال نفس، یک درام عاشــقانه، تاریخی در تریلر 
سیاسی است که از شبکه ســوم سیما و در ماه رمضان 
پخش شد. نفس، روایتگر ماجرای دختر جوانی بود که 
در سال های اولیه شکل گیری انقلاب به پسری علاقه مند 

می شــود که با سازمان منافقین در ارتباط و به اصطلاح 
سازمانی سمپات است و همین اتفاق به عنوان نخ اصلی 
داســتان، آغازگر ماجراهای پیچیــده ای در زندگی آنها 
می شــود که در حقیقت می خواهد تاریخ پرفرازونشیب 
دوره ای خــاص از تاریخ را روایت کنــد. البته این روایت 
بیشتر در کشش عاشقانه ای ترسیم می شود که شاید به 
پررنگ شــدن آن تا این حد نیاز نباشد؛ مقطع تاریخی ای 
که خود به تنهایی و منهای عاشقانه های ساختگی اش 

قابلیــت صدها فیلــم و مجموعه تلویزیونــی را دارد. 
در همیــن برهه تاریخــی فیلم «ســیانور» منهای درام 
آشــفته اش فیلم بســیار خوبی بود. «ماجرای نیمروز» 
هم منهــای درام نصفه ونیمه اش اثری قابل تحســین 
بود که نشــان می دهد درام عاشــقانه نچسب در میان 
کشــاکش های ایدئولوژیک و سیاسی دهه های ۵۰  و ۶۰ 

خیلی جذاب نیست. 
نفــس در طراحی صحنــه و لباس و شبیه ســازی 
میزانســن های دهه ۵۰ (حضور بازیگــران ارمنی بدون 
حجاب برای نشــان دادن هرچه نزدیک شدن فضاها به 
دهه ۵۰) بســیار موفق عمل کرده اســت و از گاف های 
رایج در ســریال های تاریخی دور است همین امر باعث 
شده است که اتفاقات سریال به شکل طبیعی قابل باور 
باشد. در تحلیل تاریخی هم خیلی خوب روایت اعضای 
ســازمان و مناســبات پیچیده آن را نشــان می دهد. اما 
روند روایی داســتان در نفس به شدت کند است. با همه 
غافلگیری هــا، پیچیدگی ها و چالش های داســتانی اش 
در رونــد قصه گویی جذابیت قصه ها کم اســت. نماها 
تکراری، دیالوگ ها کم و فضاها خشن است. روند داستان 
از دهه ۵۰ تا انقلاب اسلامی و بعد از آن از پختگی کامل 
و ربط روایی برخوردار نیســت. همه اینها باعث شــده 
فضای داستانی ســریال «نفس» سرد و  بی روح باشد و 
نسبت به مجموعه تلویزیونی «ارمغان تاریکی» به نظر 

نگارنده یک عقب گرد کامل باشد. 

یک عقب گرد  براى کارگردان ارمغان تاریکى

مجید حسینی زاد، استاد جامعه شناســی سینما: سریال «نفس» را اگر از دو 
منظر نگاه کنیم شــاید بهتر بتوان حــق مطلب را ادا کرد. از نظر محتوا باید 
گفت کم کم جلیل ســامان در ایــن مضمون به تکــراری قابل پیش بینی و 

خسته کننده رسیده است. 
روایت عشــق دو جوان در چنبره ایدئولوژِی که زندگی را به اندازه چنبره 
خود می خواهند و الا هر لطافت ناشــی از عشــق به سرمستی و زندگی در 
این خودخواهی ایدئولوژی نابود می شــود. عشق کسی که با دل می خواهد 
و کســی که با شرایط تشکیلاتی و... می اندیشد. شــاید استقبال از «ارمغان 
تاریکــی» باعث ادامه ایــن مضمون ممل، تکراری و بدون تغییر شــد. این 
ســریال ها روایت عشــق گرفتار بین دو قطب اســت که در شرایط مخاطب 

ما نتیجه محتومــی دارد.  نتایجی کاملا قابل پیش بینی که مخاطب را زده 
می کند. این فرمول باعث می شــود که به ناچار فیلم ســاز هم نتواند تحلیل 
درســتی از چرایی این دوگانگی بدهد. چون تحلیل مبارز منافق به صورت 
کلیشه در ذهن مخاطب هســت و تغییر آن فرایندی را می طلبد که در این 
سریال ها نیست. حتی تحلیل دیو و دلبر که در آن دیو هم عشق و احساس 
دارد و شــاید برخی خشونت هایش ناشی از گســترش عطشش باشد ولی 
چنان در سرنوشتی محتوم و تراژدی که خود انتخاب کرده است گرفتار شده 
که از دایره عشــق خارج و ایدئولوژی بی رحمی را برگزیده، برخلاف عشق و 
ایدئولوژی در «ارمغان تاریکی» شاهد چریک مبارزی هستیم که طبع لطیف 
و انســانیتش او را به این راه کشیده اســت و به همین دلیل به قول معروف 

گل کــرد ولی ادامه این مضمون با توجه به شــرایط پیرامونی مخاطب در 
نتیجه گیري نهایی او، چنان درخشان نخواهد بود. 

 از نظــر فنی نمی توان زیاد صحبت کرد. جلیل ســامان به هوشــمندی 
خاصی رســیده اســت که بســیاری از کمبودها را می پوشــاند؛ استفاده از 
نماهای اکسپرسیونیســتی و  شکافتن ســطح و رساندن مخاطب به معنای 
عمیق تر، بازی های درخشــان که علاوه بر تبحــر بازیگر، مهارت بازیگری را 
می رســاند و آشنایی بازیگر با شــخصیت و تصویربرداری مناسب، استفاده 
بجا از نشانه شناســی و زبان فیلم و... ولی ای  کاش این همه خوبی، با تمام 
موانعی که می دانیم، می توانســت تحلیلی از نوع عشق را بدهد و نه عشق 

در جهان ایدئولوژی زده و انسانیت زدا.

تکرارى قابل  پیش بینى

هر
ب طا

طی
سا 

مه
س: 

عک


